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جيم َّانِأ 
َّأ َِ ِ «أذُبأاللهّٰ

ُمُوَفِّقٍوَُين». َهِخ َْGتَعينإنَّ ِحيموَبِه َّحمٰنِأ َّمِااللهِأِ

رْصَدِإِثَةٍ لُِْنَبمَِ َ َِْبَةٍ،وِوْضِعِإ اجِينَ]بمَِ اجىِ[ِرَّ كَِرَّ نَّ
َ
مُأ َْ

َ
«وَأ

ثِرِينَ.»
ْ
سْتَأ ُ

ْ
يْدِىا

َ
افىِأ ًََّدُوحَة ََْينَ،و ِِاْعِا َْ ًِْضا ََِائِك G َHِضَاب ِّھْفِإِلىٰجُودِكَوَا َّفىِا نَّ

َ
وَأ

به امید که انسان هایی به نسبت که می دانم من خدایا که می فرماید (علیه السلام) سجاد امام ابوحمزه، دعاي آغاز در
نیست اینگونه هستی. دادرسی دسترس در تو گرفتارند، که انسان هایی به نسبت و هستی اجابت آماده تو دارند، تو
تو دستگیري و تو با ارتباط براي شد، گرفتار کسی اگر یا نرسد؛ تو به دستش باشد، بسته امید تو به کسی اگر که

وْضِعِإِبَةٍ.» اجِينَ]بمَِ اجىِ[ِرَّ كَِرَّ نَّ
َ
مُأ َْ

َ
«َأ باشد؛ داشته زمان طول به احتیاج

برسی. فریادشان به را امیدواران تا نشسته اي گویا اصلاً
کنی. دستگیري را گرفتاران اینکه براي نشسته اي رْصَدِإِثَةٍ»، لُِْنَبمَِ َ َِْو»

طرف آن از ثِرِينَ.»
ْ
سْتَأ ُ

ْ
يْدِىا

َ
افىِأ ًََّدُوحَة ََْينَ،و ِِاْعِا َْ ًِْضا ََِائِك G َHِضَاب ِّھْفِإِلىٰجُودِكَوَا َّفىِا نَّ

َ
«وَأ

رضایت و جودت به بردن پناه رضا، و پناه این باشد، راضی تو قضاي به و ببرد پناه تو بخشش و جود به انسان اگر
به نسبت است جایگزینی حقیقت، در است چاره اي و می ورزند بخل که انسان ها منع از است بدلی قضایت، به
و خدا به انسان اگر حقیقت در نمی دهند. چیزي دیگران به و هستند خودخواه که است کسانی دست در که آنچه
ينَ، ِِاْعِا َْ ًِْضا َِ» است؛ مستغنی آدم و عالم از باشد، پروردگار قضاي به راضی و ببرد پناه پروردگار جود

ثِرِينَ.»
ْ
سْتَأ ُ

ْ
يْدِىا

َ
افىِأ ًََّدُوحَة ََْو

مشکل این البته که باشد راضی انسان از متعال خداي اینکه یک است، مطرح رضا نوع دو الهی، رضاي بحث در
است.

خدا از عمل در که است انسانی کمتر است. مشکل تر معنا یک به این شاید باشد، راضی خدا از انسان اینکه دوم
ظِيم۱ُ.» َْزُا َْْال ََِٰذ هُۚ َْاَُمْوَر َُْع ُ االلهَّ ََِر» فرمود: مجید قرآن لذا و حرف در نه باشد، راضی

خدا هم باشد، راضی خدا از او هم که برسد مقامی به انسان که است این بزرگ سعادت بزرگ، پیروزي بزرگ، فوز
بر ایرادي هیچ هم وجودش انتهاي انتهاي در یعنی باشد. راضی الهی قضاي از انسان مخصوصاً باشد؛ راضی او از

باشد. نداشته خدا کار
نوشتند، آقا مرحوم که مکاشفات از یکی در بود، سلوك اهل بود، معرفت اهل گلپایگانی جمال سید آقاي مرحوم
این داخل فراوان حوریه هاي مصفا، خیلی استخر یک مصفایی، خیلی باغ یک در دید خوانده اید. {احتمالاً}
استخر کف به دستشان کف با را آب می خوانند، شعر {بود}، معلوم اندام هایشان حقیقت در {بودند}، آب استخر

کشتی؟ را عاد قوم چرا که می گوید او {بود}، زیباتر همه از داشتند سردسته اي یک می ریختند.
کشتی؟ چرا کشتی، چرا می گویند این ها

کشتی؟ را هود قوم چرا
کشتی؟ چرا کشتی، چرا می گویند این ها



ثمالی ابو حمزه دعاي از فرازهایی شرح ششم جلسه

سید مرحوم بودند. زیبا چقدر که این ها زیبایی می کرد خیره را چشم اصلاً بودند فرموده جمال سید آقاي مرحوم
و کنی توجه نباید آمد، پیش تو براي مکاشفه اي اگر که بودم افتاده استادم حرف یاد من که بودند فرموده جمال
فقیه مجتهد، یک حالا جمال سید مرحوم آمدم. بیرون و زدم استخر دور دور یک بشوي. رد زود باید بدهی، دل
به راضی گویا است. بوده الهی عذاب هاي با ارتباط در مشکلی یک نفسش انتهاي انتهاي است، فیلسوف و بزرگ
قوم چرا که است کرده جلوه صورت این به مکاشفه در این است. نبوده نفس اندرون آن در پروردگار عمل این

کشتی؟ را عاد قوم چرا کشتی، را هود
می برد. کار خیلی برسد، رضا مقام به انسان تا می برد کار که خدمتتان کنم عرض

«إلهِیرِضاً می گوید: جرئت با حالا بود، داده که را امتحانات همه پایانی، لحظات در (علیه السلام) حسین امام
کَ،لابودَسِواک.» ِْماًلأَِ

H  َِا G َHِب
سافةَِ.» َ

ْ
ا ُكَقَرِي َِْإ َِا َّا نَّ

َ
«َأ است. عطف برمی گردد، مُ» َْ

َ
«أ است، متن ادامه این مُ»، َْ

َ
«وَأ فرمود: خب

است. نزدیک راهش و مسافتش کند، کوچ تو سوي به که کس آن که دارم قطع دارم، یقین من خدایا
«إلىأَّففى نه «إلىأُشاة»، نه ة»، G Iُإلىأ» نه «إَکَ»، کند، کوچ خدا سوي به انسان که اگر
ساکن اولاً کسی اگر باشد. خالص سلوك باشد؛ خالص خلوص نه، ،«ففىألآخَر َّإلىأ» نه ألأذھان»،
سوي به فقط هم آن کند، کوچ کند. کوچ که کسی کوچ کننده، یعنی رحلت کننده و راحل باشد، متحرك و نباشد

است. نزدیک خیلی راهش خالص، قصد با یعنی تو،
می فرمایند) حضار از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیست؟! یا هست کوچ حال در انسان که این علامت
سلوك نه، یا است نشسته او جان در سلوك آیا انسان که این علامت می شود. کمتر روز به روز دنیا به علاقه اش
آن به انتقال و بشود کمتر دنیا به درونی اش علاقه هاي علاقه اش، باید که است این نه، یا است گذاشته تأثیر او در

باشد. داشته دوست را عالم
اگر که فرمود یهود به هم جمعه سوره در است. آمده این قرآن جاي یک در عُونى۲ِ»، َِّHَ َ ونَااللهَّ بُّ تحُِ «قُلْإِنْكنُْتمُْ
باید دنیا علاقه حال هر به برسد، محبوبش به که دارد دوست حبیبی هر وْت۳َ»، َ ْوُاا ََّ ََ» دارید، دوست را خدا

می دهد. نشان مختلفی گونه هاي به را خودش عمل در و هست هم قلبی امر یک دنیا علاقه این و بشود کم
می فرمایند) حضار از یکی سوال به پاسخ در (استاد

دارند کشف سالکی غیر انسان هاي است، وجه من خصوص کشف اصلاً نیست، کشف سلوك قبولی علامت خیر،
کشف که سالکی هم و دارد کشف که غیرسالکی هم است؛ محقق دویش هر ندارند، کشف سالکی انسان هاي و

ندارد.
به فقط باب فتح منتها بشود، باید باب فتح نباشد، خبري هیچ کند، سلوك سال 50 سالک که نیست اینطور البته
حب شدن ریخته است، قلب حضور نوعی است، نماز در توجه است، خوش خواب است، کشف نیست. کشف
و علاقه انسان که است این جامعش ولی دارد، مختلفی علائم سلوك است؛ اعتباریات به حب شدن کم است، دنیا
سافةَِ»، َ

ْ
ا ُكَقَرِي َِْإ َِا َّا نَّ

َ
«وَأ که است این عمده بشود. کم اعتباریات به علاقه اش بشود، کم دنیا به محبتش

هم واقعاً است. عجیب خیلی این و است قریب و قلیل مسافتش کند، کوچ خدا سوي به واقعاً که اگر کسی
می رسیدیم، نباید می رفتیم هم سال میلیاردها کنیم، طی را راه این بشري قوت با می خواستیم اگر ما است، همینطور
از بعضی شاگردان از بعضی که است آمده العباد مرصاد در یا برود ساله 7 همدانی بهاري مرحوم که برسد چه

را. راه تمام بردیم ساله دو یا ساله یک را شاگردان این  ما که بودند گفته اساتید
واقعاً اگر است. کهربا طرف آن از اما است کاه طرف این از است، قوي خیلی مغناطیس آن که است این براي این
سلوك داریم. سلوك یک و داریم بازي یک چون کند، سلوك نکند، بازي کند، پروردگار سوي به کوچ کسی
نه باشد، سلوکی اش و معرفتی دغدغه هاي زندگی در اصل مهم ترین برایش و باشد راهش دنبال باشد، مطیع کند،
نزدیک پروردگار سوي به راهش البته باشد این اگر باشد؛ دغدغه هایش از یکی هم دغدغه این و دیگر دغدغه هاي

است.
فرموده شاگردانش به بعدها سختی، با استاد، بدون البته بودند، رسیده کمال به و بودند رفته که انصاري آقاي مرحوم
و برگردم الآن اگر من و نبود سخت می کردم گمان من که هم قدر این خدا راه دیدم رسیدم، وقتی من که بودند

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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حقیقت در تجربی و نداشتند هم استاد ایشان تازه می کنم. طی راحت تر خیلی کنم، طی بخواهم دومرتبه را راه
می کند. کوچ خدا فقط و خدا سوي به که است کسی این البته کردند. طی را راه هم سختی با کردند، طی را راه
به خیلی ها است. یکی مستقیم راه منتها می رسند، خدا به است، خدا آن ها منتهاي موجودات همه که می دانید چون
معوج و کج مسیر گاهی است، طولانی مسیر دارد، زاویه انحراف کردند انتخاب که را راهی چون اما می رسند خدا

است.
از و جلال اسماء طریق از آن ها منتها منافقین، و کفار حتی نرسد، خدا به که نیست کسی می رسند، خدا به همه
می گیرد قرار مستقیم راه در است االله الی سلوك اهل که مومنی انسان می رسند. خدا به عذاب و پرپیچ و خم راه هاي

می کند. طی را راه سرعت با و مستقیم است، ولایت راه که
ْالُدُونَكَ.»

َ ْ
مُالأ َُُنْتحَْج

َ
أ
ّ
تحَْتَجِبُعَنَْقِْكَإِلا

َ
كَلا نَّ

َ
«وَأ

است؟! نزدیک راهش بکوچد، و کند سلوك خدا سوي به که کسی چرا است. قبل جمله دلیل گویا بعد جمله این
نیستی. حجاب در مردم از خدا توي اینکه به خاطر می گوید

ألأبصار اولی یا است، تجلی در دیوار و در از بی پرده یار
لباس هر در را شاه شناسد تا شه شناس باشد که خواهم دیده اي

سنی و شیعه را روایت این است. اعمالمان به خاطر هم آن حجابیم، در ما پنهانیم، ما نیستی. پنهان تو که می گوید
ریجٌفىقُبِكمُْ وَتمَْ ٌفىكلاَمِكمُْ لاتَكْث َْ» است: شرین خیلی روایت کرده اند، نقل (صلی االله علیه و آله و سلم) پیامبر از

ع۴ُ.» مااَسمَْ مِعْتمُْ َ
َ

َمااَریو اَیْتمُْ ََ
اگر و داشت جمعیت نبود، مشوش شما دل اگر آدمی، جان انسان، خاطر و ذهن دل، نباشد، مضطرب شما دل اگر
که را چه آن هر و می دیدید شما می بینم من که را چه آن هر {بود}، آرام دل و خموش زبان نبود؛ پرگو شما زبان

می شنیدید. هم شما می شنیدم، من
نمی گوییم؟ مرج و هرج مرج، و هرج می گوییم می بریم، کار به هم فارسی در ما را تمریج ،« ریجٌفىقُبِكمُْ «َلاَتمَْ

بودن. شلوغ بودن، قاطی اختلاف، همان یعنی مرج
چه می بینند می بینند، را خودشان برزخی باطن می کنند، پیدا دست برزخ به هستند، سلوك اهل که این هایی لذا
می بیند، را خودش پشت صحنه و می شود منتقل برزخ به وقتی است. انسان پشت صحنه انسان برزخ است. خبر

خواطر. چه خاطرات، چه علاقه ها، چه است، خبر چه که می بیند
عُ.» مااَسمَْ مِعْتمُْ َ

َ
َمااَریو اَیْتمُْ ََ ریجٌفىقُبِكمُْ وَتمَْ ٌفىكلاَمِكمُْ لاتَكْث َْ»

قرآن ماه ماه، می گوید، را همین هم قرآن نیستی، پرده در تو که می گوید است. عجیب دعا عبارت این جا خیلی
می گوید: همه، به نسبت (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر زبان از بگوید، پیغمبرش به می خواهد وقتی قرآن است.

يد۵ٌ.» ََِوْم َْكَا َُ ََاءَكَفَ ِ Gَك َْا َGْفكََشَف»
حجاب منشاء هستی. حجاب در تو نیستم، حجاب در خدا منِ را، تو حجاب و پرده تو از برداشتیم و گرفتیم ما

است. کر و کور انسان لذا کنی}، {عمل گوش بسته چشم بسته، است شده باعث اعمال است، تو عمل هم
نگرفت، ختم و تعزیه ایشان براي نجف علماي از هیچ کدام رفتند، دنیا از که را قاضی آقاي مرحوم کند رحمت خدا
براي که کسی تنها نگرفت. ختم و تعزیه بود، کرده را ایشان شاگردي مدتی که خویی آقاي مرحوم حتی هیچ کس،
حاج آقا مرحوم هستند. مشهد الآن که حسن حاج آقا پدر بود، قمی حسین سید آقاي مرحوم گرفت، مجلس ایشان
هستیم؛ کورباطن ما هستند، بیداردل این ها که می گفت بود، این حرفش دائماً کم و بیش، بود دل اهل قمی حسین
می گوید (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر کور باطنیم. ما هستند، بیدار دل این ها که می گفت می گفت. عرفا به خطاب
انسان که باشد اخلاص همراه عمل اگر بشود، درست عمل اگر لذا و هستید کورباطن اعمالتان به خاطر شما که
بالا و می کند سیر پروانه وار آید، بیرون بدرد، را اوهام این است، تنیده خودش دور را اوهام که ابریشم کرم مانند

می رود.
ْالُدُونَكَ.»

َ ْ
مُالأ َُُنْتحَْج

َ
أ
ّ
تحَْتَجِبُعَنَْقِْكَإِلا

َ
كَلا نَّ

َ
«َأ فرمود: زیبا چقدر

است. شده آن ها حجاب اعمال که این جز ْالُدُونَكَ»،
َ ْ
مُالأ َُُنْتحَْج

َ
أ
ّ
«إِلا نیستی، حجاب در خلقت از تو
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گفت: قشنگ چقدر مغربی، تعبیر به
کنی طلب جهتش در جهت آن از جهتی، در

زمین به اگر گویا کنیم، آسمان به رو را سرمان باید حتماً کنیم، دعا می خواهیم وقتی ما مکان. و بعد یعنی جهت
می بینیم. جهت در را خدا نیست؛ خدا این جا دیگر کنیم،

جهت آن از جهتی، در که گفت است. جا همان خدا کنیم، رو جا هر یعنی نچشیدیم، را «۶ ِ االلهَّ َُْو افَنمََّ ََُُّما َGْي
َ
«فأَ

کنی. طلب جهتش در

تو جهات شود محو ار بببینی بی جهتی کنی طلب جهتش در جهت آن از جهتی در
پرده از انسان اگر تو. جهات شود محو ار بببینی بی جهتی می بینی؛ بی جهت هم را او بشود، محو جهاتت تو اگر
تُ ْ ََََّتىِ،و ََِ ِ َك َِْدْتُإَ َ H ََْو» است: ألمسافۀ قریب تو سوي به کوچ کننده مسیر چون حالا بیاید. بیرون

كَبحِاجَتىِ.» َِْإ
روي خودم حاجت با تو سوي به و خودم مطلوب و مطلب با خودم، نیاز با درگاهت، به کردم قصد من خدایا

دادم. قرار تو به را دستگیري ام طلب و استغاثه فقط و فقط غاثَتىِ»، ِْلْتُبِكَاَ ََ» آوردم.
دارم، امید این به و می خوانم را تو که من حالا می خوانم. را تو اینکه به هستم متوسل من لىِ»، «وَبِدُئِكَََسُّ

کنی. گوش را من حرف تو که سزاوارم من اینکه نه ،« ماعِكَمِنىِّ ِِْحْقاقٍلا ِْرِا َْ ِْ» می دانم
لیاقت بحث خدایا قَتىِبِكَرَمِكَ»، ِِ ََْ» بگذري. من از تو که هستم این لایق من یا ،« كَعَنىِّ ِْ

ٍَِبی ِْا
َ
«وَلا

هستی. آقا تو می دانم من که است این بحث نیست،
من وِْدِكَ»، َHِِيمان ِ

ْ
إَِىإِلىَالإ

َ
«وَلج است. صادق تو وعده که دارم اطمینان من كَ»، َِْوَسُكُونىِإِلىٰصِدْقِو»

هستم. مومن تو توحبد به که است این به پناهم
چه؟ که دارم یقین شناخت این به و ،« كَمِنىِّ َِِعْر نىِبمَِ ِوَيَق»

است این دلیل به نه بده، را جوابم خدایا که می گویم اگر پس ندارم. تو از غیر پروردگاري رُكَ»، َِْلى نْلارَبَّ
َ
«أ

ندارم. دیگري خداي اما نیستم لایق من ندارم. چاره اي نه، می دانم، مستوجب می دانم، مستحق را خودم که
را تو اگر پس نیست. تو براي هم شریکی هیچ و نیست تو جر معبودي ،« َََيك شرَِ

َ
كَلا ََْو َْ

َ
أ
ّ
إِلا َِٰإ

َ
«َلا

نه، دارم، لیاقت من که است خاطر این به نه می دهی؛ را جوابم تو که دارم هم یقین و می کنم خدا خدا و می خوانم
نیست. کسی ندارم، را دیگري کس چون
ِهاالله.»  َُِالُلاَ» داریم دعاها در

است. تو براي االله یا نمی گویند، االله یا هیچ کس به او غیر به کسی اي

د.» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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